
  !انتخاب برای اتمام زندگی فريادی از تنهايی است
  

اما تکان دهنده  .است بسيار تکان دهنده ، ٧٠آنهم در سنی نزديک به  خبر خودکشی منصور خاکسار
اگر منصور . دو خواهد کر که صفحا ت الکترونيکی را پر کردهی است ن پيام های تسليتتر از آ

يا هر گز به زندگی خود خاتمه آ ،حه سرا پيدا خواهد کردو مدي اينهمه دوستگذشتش ميدانست که با در
نيست، تحملی هم نيست،  و باوری ديگر اميدی نيست، ياوریيکی اينکه ميداد؟ خودکشی دو پيام دارد، 

ان در عين حال فرياد آخری برای توجه است، فريادی جگر خراش برای آن ديگری اما!  بگذار بروم
وصيت نامه منصور خاکسار بيخبريم و متن  هنوز از !دند بشنونيا آنکه نميخواه دنکه نميشنو

 برخی  ز کنندهانسانی و مشمئشتن کرد برخورد غير اما آنچه مرا وادار به نو. نزديکانش هم همينطور
، متنی  برای مرگ انتخابی منصور خاکسار  يکی از  آن اظهار تاسفها. حاميان او بودبه اصطلا ح 

. سايت عصر نو بود درج شده در " ؟کرد درگذشت منصور يک طرف با غم نسيم چه بايد "ان  باعنو
ين متن آزار هم  ديشب در محلی که جشن عيد برگزار ميشد بحث بر سر منصور خاکسار بود و البته

به  صفحه مونيتورکه باز کردم، عصر نو را سايت  ،من فکر ميکردم اشتباه ديده اند اما نه. دهنده
  !  شد   مرطوبتمامی از شرم 

                                                                                                                                      
کلمات تشبيهی بی مفهوم  ، بلکهياد که نه (ياد شده بود منصور خاکسار ازاختصار  به در اين متن که

 یانتخاب شخصی منصور برا ، با نگاه اخلاقی )  لطمه ای نميزند که با تغيير اسم فرد به خود متن
 منصور خاکسار   "...به جان آمده را هيچ تقصيری نيست: "با آوردن يک جمله را خاتمه به زندگی

  !   دلداری می دهندرا بخشيده  و  طرف ديگر نسيم خاکسار رف از يک طرا خسته 
                                                                                    

و امضا کننده  محو ميشددر سايه نسيم خاکسار  بيشترخود  هنری  منصور خاکسار در طول زندگی
چرا منصور . گان اين متن حتی در مر گ او مجالی برای ديدن او بدون مراجعه به نسيم نميدهند

حه سرايی ها و باندبازی ها و مدي خودکشی نکند؟ خود اين متن نشاندهنده تنهايی اوست، خستگی او از
يق ودوست او به قلب خود نسيم عزيز اميدوارم که تو بعنوان يک همکار، برادر، رف !بی هويتی هاست

مراجعه کنی و غم منصور را در صفحات اينترنتی تسکين ندهی، به کودکی برگردی وبه لحظات زيبا 
ميدانم که همه اين بازی هارا . و يا دردناک تو و  منصورت در کنار ساير افراد خانواده ات فکر کنی

صفحات اينتر  هاه ما و متون تسليتميشناسی وميدانی که ديری نخواهد گذشت که اسامی يکی يکی هم
کاش به  . خوب است که در زمان حيات تعيين کنيم که چگونه از ما ياد شود .د کردننت را پر خواه

ميدانم  !زنده ها فکر ميکرديم و اينهمه جسد هارا نمی آزرديم، شرم تاريخ برهمه جغدان بی اعتبار باد
نند و دوست دارند که اسمشان در کنار اسم ديگری نرا  امضا ميکآکه بسياری بدون خواندن متنها 

اما تنها تعجب من از آقای اسماعيل خويی بود، چرا  . ، ديگری می گويد و آنها خط خطی ميکنندباشد
منصور را بسيار دوست ميداشت و خواهد داشت، هرچه از منصور ميگفتيد، غم نسيم را ، نسيم؟ نسيم 

اضر نشدند که مرگ منصور خاکسار را و هويت فرهنگی او را حتا ح امضا کنندگان  .کمتر ميکرديد
يا جامعه فرهنگی را مخاطب خود قرار دهند که در اين مرگ نيز بدون بندهای خانوادگی او ببينند ، 

ولی نمی گويند ، " به جان آمده" همانند زندگی او، او را در پيوند خانوادگی قرار ميدهند و می گويند،
برادرش،  ياد و خاطرات نگاهداشتن اينگونه بايد کرد، زندهبله با غم نسيم  ؟ چرا به جان آمده گی

شما  ول سفيدای غ .از او ياد کنيدو همکارتان که حتی حاضر نشديد بعنوان همکار  رفيقش، همکارش
فراموشی جوشش عشق در که بل  يد و امضا ميکنيد،که اينگونه مينوس کهنسالی سن نيست از  چرا؟

ای مهربان گرامی ور خاکسار وساير سايه هياد منص. جدا شدن از خود و مهربانی هاستقلب است، 
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